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   سازسبك زباني و بلاغي هايمؤلّفه
  سهراب سپهري» حجم سبز«در 

  
  ليلا كمالخاني ـ يرزاد طايفيش

  
  چكيده

سهراب سپهري، هنرمندي جستجوگر، فكور و صاحب سبك است و 
جا كه ، حاصل انديشه، تفكر و سير دروني و بيروني اوست. از آن»كتابهشت«

هاي دروني انديشه خالق اثر، دن به لايهشناسي هر اثر راهي است براي پي برسبك
اي و استناد به روش استقرايي مبتني بر در اين مقاله با تأكيد بر مطالعات كتابخانه

هاي سپهري در لايه» حجم سبز«هاي سبكي توصيف و تحليل، به تبيين مؤلفّه
مختلف آوايي، واژگاني، نحوي و بلاغي و فكري پرداخته شده است تا بتوان با 

هاي شاعر و سبك مخصوص او ستفاده از دستاوردهاي تحقيق، به چگونگي انديشها
پي برد. براي رسيدن به چنين هدف مهمي سعي شده بر شواهدي از شعرهاي 

شود؛ اما از آوايي، تكرار و سجع ديده مي ةي سهراب تأكيد شود. در لايبرجسته
ودهاي حسي و با نم ،هاواژه تجنيس كمتر استفاده شده است. در سطح واژگاني، بيشتر

ضمن اينكه در كلام شاعر، كلمات عاميانه نيز به كار  عناصر طبيعي و طبيعت هستند؛
رفته است. در سطح نحوي، كاربرد فعل در زمان حال و گذشته نسبت به آينده بسامد 

ها ناميد، كه براي آفرينش توان او را شاعر تشخيصبالايي دارد. در سطح بلاغي مي
وير شعري خود نيز بيش از همه از استعاره كمك گرفته است. در سطح فكري، تصا

خدا در نظر او بسيار نزديك است و با  ؛سهراب بيش از هر چيز از تنهايي گله دارد
رنگ و در اشعارش جويد. طبيعت، خدا را هم در بطن و متن آن مي فراوانيادكرد 

شاعري است با  ،نهايت سهرابشود. در بويي از نوعي عرفان خاص هم ديده مي
تواند طيفي از خوانندگان با سلايق مختلف را زباني ساده، زيبا و گاه مبهم، كه مي

  جذب كند.
  سبكي ةمؤلّف مؤلفة زباني،سهراب سپهري، شعر نو، حجم سبز،  :هواژكليد

                                                           
 دار مكاتباتطباطبائي، عهده هدانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه علاّمsh_tayefi@yahoo.com  
  طباطبائي هه علّامدانشگااز كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي  

  2/9/94 پذيرش نهايي: ـ 25/8/93 تاريخ وصول:
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  . پيشينة تحقيق1
 .اشتكسي توقّعي ند سهراب سپهري هنرمندي تنها، فروتن و باحجب بود و از

مدارانه و خاص خود هميشه با نقد و بررسي همراه هاي انسانآثار او به دليل ديدگاه
باغ هاي صاحبنظران مختلف در مجموعه مقالات بوده، كه از آن جمله است ديدگاه

هنوز در ، سهراب مرغ مهاجر، مهماني در گلستانه با سهراب سپهريكتاب  تنهايي،
 هاي مختلف؛ اما در زمينةو... . نيز در مقاله خاموشنگاهي به سپهري، نيلوفر ، سفرم

كه محور اصلي بحث پژوهش » حجم سبز«خصوص دفتر تحليل سبك اشعار او، به
  صورت نگرفته است.با محور موضوع اين پژوهش دقيقي بررسي رو است، پيش

  
  . مقدمه2

ر در كاشان به دنيا آمد. او ابتدا د هـ .ش1307مهر  15سهراب سپهري در 
نخستين مجموعه شعر  1330آزمايي كرد، و در سال شعر كلاسيك فارسي طبع

زندگي هاي و به دنبال آن هفت مجموعه ديگر به نام مرگ رنگنيمايي خود را با نام 
ما هيچ، ما  -حجم سبز -صداي پاي آب ـ مسافر -شرق اندوه -آوار آفتاب -هاخواب
- ما تأثير بسيار پذيرفت؛ اما بعدها اندكاز ني» مرگ رنگ«را منتشر كرد. او در  نگاه

بر اثر سرطان خون در  1359خود را پيدا كرد. سهراب در سال  دك سبك ويژةان
  مقدمه)  :1376ترابي،گذشت. (

يعني  ؛هاي سبكي سبزترين دفتر شعري سپهريرو، شاخصهپيش در مقالة
بسياري از  تبيين و تحليل شده است. اين دفتر شعري، به گفته ،»حجم سبز«

 1356كه در بهمن  رين كار سهراب سپهري استپژوهشگران، نمود اوج انديشه و برت
اي از نقاط دنيا سفر كرده، و با ملل و به چاپ رسيد؛ يعني زماني كه سهراب به پاره

  )308 :1377عماد، باري از تجربه اندوخته بود. (ها آشنا شده، و كولهفرهنگ
 تا آغاز شده و روي پلك شب از از شعر  استشعر  25كه شامل » حجم سبز«

-هاي اشعار سهراب، انتخاب ناميابد. يكي از ويژگيادامه مي نبض خيس صبح شعر

شناسي و حث نشانهمبادر خود شعرهايش است كه اين امر هر يك از هاي زيبا براي 
  دارد. ريشه  تبلاغ



  

 

  
119

گروه تقسيم  9 ترابي شعرهاي اين دفتر را از نظر محتوايي يا موضوعي، به
  كند:مي

: روشني، من، دارد سخن از زندگي شاعر و حوادث روزانه شعرهاي خانگي؛ -1
  گل، آب و ساده رنگ.

: صداي ديدار، دارد سخن از جهان پيرامون شاعر ؛شعرهاي پيراموني -2
  آفتابي، جنبش واژه زيست.

از  اي در لحظه، پرهاي زمزمه، ورق روشن وقت،واحه شعرهاي تنهايي: -3
  سبز به سبز.

  شعرهاي سرزمين آرماني:  آب، در گلستانه، غربت، پشت درياها. -4
  ها و نشاني.تلاش براي رسيدن به جايي: پيغام ماهي شعرهايي دربارة -5
  شعرهايي با لحن خطابي: به باغ همسفران، هميشه. -6
  دوست، شب تنهايي خوب، نداي آغاز. سفر: تپش ساية شعرهايي دربارة -7
تا  ،تماشا سورة شعرهايي با لحن خبري: از روي پلك شب، و پيامي در راه، -8

  نبض خيس صبح.
  )189-184 :1376تراب، و سرانجام شعر دوست. ( -9

 حجم سبزاي، به بررسي دفتر شناسي لايهسبك ةبا بحث مختصري دربار    
هر لايه به گاه بر اساس نتايجي كه از تحليل پردازيم؛ آنهاي مختلف ميدر لايه

  . دهيمنشان ميهاي فكري اشعار سهراب را دست آمده، مؤلّفه
  

  ايشناسي لايه. سبك3
-شناسي لايهها و پيوندها. فتوحي، سبكمند از لايهاي است نظامشبكه ،زبان

توان محتواي متن داند كه به كمك آن ميهاي مختلف مياي را تحليل متن در لايه
 :1390فتوحي، هاي صوري آن تحليل كرد. (د و شاخصهرا بر اساس ظواهر، شواه

  پردازيم. آوايي، واژگاني، نحوي و بلاغي مي ة) در اينجا به بررسي چهار لاي237
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  لاية آوايي .3-1
كاربرد واحدهاي آوايي در يك موقعيت زباني و نقش و  ةآوايي، نحو ةدر لاي

   .)243 :انشود. (همكاركرد بياني آواها و اصوات زبان بررسي مي
  

  موسيقي دروني.  3-1-1
 ةجناس: در اشعار سهراب، جناس نمود بسيار كمي دارد و در واقع بهر -

از كاربرد جناس ناقص يا محرّف  يبارز ةموننچنداني از اين ترفند ادبي نبرده است. 
 در مصراع زير مشهود است:

	بالش من پ391:(هشت كتاب هاستر چلچلهر آواز پ(  
صدايي و بيشتر از همه گيري از تكرار، شامل تكرار واژه، همتكرار: بهره -

  تصدير است:
-هايي بيدانند كه چه تابستاني است/ سايهها مي/ سايه ظهر تابستان است

  .)350:(همانلك... . 
سجع: شاعر، از هر سه نوع سجع بهره برده است؛ البته بيشتر از اسجاع  -
 ). %24(ف ) و كمتر از اسجاع مطرّ%41متوازن (

  است. » به، چه» «ها، را» «جا، پا» «ها، ما«سجع متوازي: بيشتر از نوع 
   .)380:(همان .ديدندنقره مي هاي كوچك من خوابهايلحظهسجع متوازن: 
هاي تو بيدار خواهم ياسي از پشت انگشت گل طلوع در من و	سجع مطرف:

  .)397:. (همانشد
  

  موسيقي بيروني. 3-1-2
  زن شعرهاو 

: 1383زرقاني، رسد. (اشعار سهراب، بيشتر موسيقي جويباري به گوش مياز 
) شاعران نوپردازي همچون سهراب، موسيقي شعر و وزن را در خدمت محتوا 510

ماهيار و گرفتند. (خود به كار مي د و وزن را در جهت خدمت به انديشةدادنقرار مي
 .)6: 1389شاه مراديان، 
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به باغ «(هزج)، » آفتابي«سبز به جز پنج شعر از مجموع شعرهاي حجم     
تا نبض خيس « (منسرح) و» هميشه« ،(مجتث)» دوست« ،(متقارب)» همسفران

بحر رمل  ،اند و به همين مناسبتاشعار در بحر رمل سروده شده (منسرح) بقية» صبح
 كند، كهبيشترين بسامد را دارد. سپهري اوزان ملايمي را براي شعرهايش انتخاب مي

   .)83و 53: 1385سياهپوش، سزايي دارد (در تأثير تعابيرش بر خواننده سهم به
» قافيه در شعر او به هيچ وجه مفهوم ندارد مگر از راه تصادف و اتفاق.«    

» د و يا خيلي كم دارد.رحتي در شعرهاي موزون او هم قافيه نقشي ندا) «54 :(همان
  .)32 :(همان

  :گرفت نتيجه چنينتوان ز اين زاويه، ميبا بررسي شعرهاي حجم سبز ا
 رسيماي ميندارد، و گاه هم كه به قافيهاصراري سهراب در به كارگيري قافيه 

اند و و شده اندآرد، آمدهريزد و ميميمثلاً آوردن افعالي مانند:  آيد؛به نظر اتفاقي مي
برخيزم و بردارم و . ماهيگيران و گيسوهاشان. رم و فانوسمپدر  ـمَفعلي  يا شناسة

هايي و قافيه .ينيمبخواند، ديدم و كردم، بردارم و بروم، بفهميم و ببافد و ميبكشم، مي
  نظير:

  است و پوست:    
  .)343:(هشت كتابزندگاني سيبي است، گاز بايد زد با پوست 

  قديم و كرديم:    
 تماشا كرديمهايي كه به ديوار اساطير به طلايي/  هاي قديمچمن به گشودم در

  .)389:(همان
  هاي دروني مانند:يا قافيه

  دست و است:
  .)347:ها كوتاه است. (همانگمان در ده بالادست، چينهبي

  اندود و بود:
  .)334:(همان دره مهتاب اندود و چنان روشن كوه كه خدا پيدا بود
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  لاية واژگاني .3-2
ها سازد. واژهميها اي از سرشت يك سبك را نوع گزينش واژهبخش عمده

) آنچه در 219: 1390فتوحي، دار و پويا هستند و بار عاطفي و فرهنگي دارند. (جان
  است: زيراين بخش مورد بررسي قرار گرفته، به شرح 

  واژگان حسي يا انتزاعي-
واژگان حسي و  %55در بررسي سطح واژگان حجم سبز مشخص شد، كه 

در اشعار سهراب، به سبب توجه زياد او به واژگان حسي  اعي هستند. غلبةانتز 45%
طبيعت و عناصر آن است. او بيشتر از هر چيز از مظاهر طبيعت در اشعار خود بهره 

  .)251:همانو همين براي سبك او شفافيت را به ارمغان آورده است. ( هبرد
   واژگان نوساخته-

اد به ادب پارسي و شعر و نثر عرفاني و صوفيانه، ناكجاآب درهيچستان: 
رود؛ يعني مكاني آرماني براي عارف و از همان مفهوم هيچستان سپهري به كار مي

ديدگاه صور خيال، ناكجاآباد تركيب اسمي پارادوكسي است. هيچستان، تركيبي از 
  .)260: 1380علي پور، اي خنثي) و ستان (پسوند مكاني) است. (هيچ (واژه

است كه از  پريان  –دريا  رابسه ةهاي ساختاز ديگر واژهدرياـ پريان: 
شيرافشان و ه واژدو توان به چنين ميهماسم ساخته شده است.  تركيب دو

 اندود اشاره كرد.مهتاب

سازي استعاري است؛ از مسائلي كه در سطح واژگاني قابل بررسي است واژه
ي، فتوحيعني كاربرد استعاري يك واژه براي يك مفهوم با استفاده از قياس و تشبيه (

: 1376عماد، اي است از انسان: (استعاره ساردر اشعار سهراب، هميشه  .)259: 1390
431(:  

  .)386:(هشت كتاب يك سار پريد. زندگي يعني
همچون: لاي، خر فرتوت، صبحي،  ؛استفاده از كلمات و عبارات عاميانه-

كَند، مي انگار، گيوه كندن، به درك، به سر وقت كسي رفتن، دو قدم مانده به گل،
فردا، چفت، دراز كشيدن، پهن كردن، كفش به پا كردن، مانده تا، تا بخواهي، پس



  

 

  
123

خواهد، برخوردن، دم كرده، مبادا، گرد، آي، دلم ميتني كردن، دورهشب، آبنصفه
  .بالش، گير و دار، كوچاند، سر رفتن، پوست كندن، پريروز، پاشويه

روبد، غوك، پوش، آبگير، ميفت، پايچوبه، آبكند، چ كارگيري كلمات كهن:به-
  تهي، كلوخ، شط.

  ها.نخ زرد آواز، صفات آبي شط جايي صف و موصوف:جابه-
  .)397:(همان .قناري نخ زرد آواز خود را به پاي چه احساس آسايشي بست

  .)406:(همان پر شده بود/ هااش از صفات آبي شطحنجره
هامان، روزهاشان، ، وا شده، آستينآرندآرد، كفتر، خبر ميمي تخفيف كلمات:-

هاش، دستهاش، (سياهشان)، صداش، پلك هاشان، كو (كجاست)، سياشانكوچه
هاشان، گاوهاشان، چپرهاشان،در آرم، گيسوهاشان، مرا، ترا، گوشوار، رهزن، چشمه

  پيرهن. 
كاشاني را معادل  ةدر لهج» خواهم«شميسا  محلي در اشعار: ةلهج گريجلوه-

شود، زمان ساخته مي» خواهم«هايي كه با و معتقد است فعل داندمي» مي«معنايي 
  .)361: 1382شميسا، ( حال استمراري است نه مستقبل

، همچنان خواهم راند)/ 391:(همان روزي خواهم آمد و پيامي خواهم آورد
   همچنان خواهم خواند

- س ميرا در زبان مردم كاشان به معني عك» سايه«شميسا همچنين  سايه:

  .)362همان:داند: (
  .)354(هشت كتاب/ آب هاشان درجاروها و سايهطرحي از 

ان كه از جنس خاك رس چسبنده است خاك كاشتأثيرپذيري از هنر كاشان: -
لعاب باشند، سفال و سفالگري را در اين شهر رواج داده است. ظروف سفالي اگر بي

) در اشعار زير تأثير 148: 1385ه چي، فطورشوند. (اگر لعابدار باشند، چيني ناميده مي
  شود:اين هنر ديده مي

  .)334:شت كتاب(ه خوردانس با نفسهايت آهسته ترك مي ةسفالينو 
 چيني / ياييد مبادا كه ترك برداردب آهسته و نرم	/  آييدمي به سراغ من اگر

  .)361:(همان نازك تنهايي من
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  .)334/همانمهتاب روي رفتارت ( لعابو 
اي از معماري كاشان هايش گوشهها و فوارههاي كاشي و پاشويهوضح    

  .)151: 1385فطوره چي، (هستند. 
زمان را به گردي بدل / حوضساعت  ةدر صفح فوارههاي ببين عقربك

  .)395:(هشت كتاب كنندمي
  .)356:(همان نشست پاشويه لب آب روشن پسر	

رنگ مس و كاسه مسين «گري نيز از هنرهاي رايج كاشان است، صنعت مس
فطوره چي، (» اند.هاي سپهرياز ديگر تصويرهاي شعري محلي، در آينه سروده

1385 :152(.  
  .)336:(هشت كتاب ريزدها ميچه نوازش مس يهكاسنور در 

   .هاي سياه و پريروزهاي فكرهميشه :مانند هاي غير متعارف:جمع بستن-
  

  لاية نحوي .3-3
پيوند  ةهاي زباني در جمله است. دربارط ميان صورترواب ةعلم نحو، مطالع

وجود دارد كه انديشه و سبك را با هم متقارن و پشت و روي ديدگاهي نحو و انديشه 
ها با نوع سبك، پيوند داند؛ در اين صورت ميان ساختارهاي نحوي جملهيك سكه مي

حو جمله، حائز ) از اين رو بررسي ن268-267: 1390فتوحي، استواري وجود دارد. (
  اهميت زيادي است.

  عل:ف
صدا در دادن، از جا بر كندن، سر به در آوردن، بر چيدن، فعل مركب پيشوندي: 

  بركندن، صدا بر داشتن. 
افعال را مقدم داشته است؛  از %16در حدود سپهري در حجم سبز فعل:  تقديم
هاي سبك ويژگي . اين خصوصيت ازكند روشنخورد آب، ميكنم دانه، ميميمانند: 

  كند.و به قاطعيت كلام كمك مي كهن است
فعل هستند و گاه در برخي بيدر حجم سبز ها جملهاز  %15در حدود  حذف فعل:

  فعل ندارد.  ،آغاز شعر ة، شش جمل»زيست ةجنبش واژ«همچون  ؛اشعار
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 از اين مقوله است.» فرو«استفاده از پيشوند فعلي  فعل: ةگرايانكاربرد باستان
  ) فرو شستن، فرو بردن.317: 1380علي پور، (

خواهم برچيد، خواهم  ؛ مانند:»فرو«و » بر« استفاده از پيشوندهاي زندة
  گشت، فرو بردن، فرو شستن.بركند، بر مي

(هشت  يوار از جا خواهم بركندد چه هر	/  هر چه دشنام از لب خواهم برچيد
  .)339:كتاب

  آوردن فعل مفرد براي فاعل جمع:
  .)334:(همان. گشتميرايه ها بس

فعل گشودن: گره گشودن، مثلاً در  استخدام در فعل:به كار بردن صنعت 
  پنجره گشودن

  .)375:(همانها را با آه گشايد گره پنجرهمي
  مان:ز

تغيير  .گوينده با موضوع است ةميزان فاصل ةدهندعامل زمان در جمله، نشان
فتوحي، دهد. (و ذهن او را تحت تأثير قرار مي ديد ةگوينده با واقعيت، زاوي فاصلة
1390 :291(  

  است:  ريزافعال در بررسي اشعار حجم سبز به شرح  آمار زمان
زمان  %9حال،  %43زمان گذشته،  %41فعل به كار رفته،  598از مجموع 

  نهي هستند. %1امر، و كمتر از  %6آينده، 
- گوينده را با واقعيت نشان مي ةواسطمكرر از فعل مضارع ارتباط بي استفادة

قاطعيت بيشتري از گذشته دارد و استفاده از زمان گذشته نشان  ،دهد. زمان حال
) در اشعار سهراب، افعال زمان حال 291:همانگوينده با واقعيت است. ( ةفاصل ةدهند

ع كه در واق ر و نهي هم درصد بسيار كمي دارندو گذشته تقريباً با هم برابرند. افعال ام
  گوياي مفهوم خواهش و توصيه هستند:

  آب را گل نكنيم، صدا كن مرا، گوش كن، مرا خواب كن.
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  لاية بلاغي. 3-4
شود كه هم شگردهاي بلاغي و صناعات بديعي تمهيدات سبكي نيز ناميده مي

  .)303 :همان( رساند.در خلاقيت متن دخيل است و هم به تحليل متن ياري مي
 ةآرايي، تكرار (اين قسمت در لايسجع، جناس، واج: صناعات بديعي .3-4-1

  .آوايي بررسي شده است)
  آميزي، مجاز.تشبيه، استعاره، كنايه، حسصناعات معنايي:  .3-4-2
را  %50عقلي به حسي تشبيه از مجموع تشبيهات به كار رفته در حجم سبز،  تشبيه:-

 ، و حسي به%10ي، ، عقلي به عقل%34به خود اختصاص داده است، حسي به حسي 
  است. %7عقلي 

حسي به ترين تشبيهات است؛ اما بعد از آن عقلي به حسي، از معمولتشبيه 
 ةذهنيتي حسي و نگاهي است به پوست ةكه نشان دهند حسي نيز درصد بالايي دارد

وجود ) با 307-306/ همانمحسوس اشياء و بازتاب جهان محسوس در ذهن شاعر. (
  بيشتر عقلي به حسي است. تشبيهات سهراب اين، 

  موارد قابل ذكر در اين بخش عبارتند از:
روشن بودن و سرشاري در شواهد مثلاً استخدام در وجه شبه: به كار بردن صنعت ـ 
  :ريز

  )374:(هشت كتاب هايم مثل يك تكه چمن روشن بودحرف
 ي ديگريامعن و براي حرف ييك معن ،بودن، براي چمن وجه شبه روشن

  دارد.
  .)363:(همان آن شهر به سرشاري يك خوشه انگور نبود زن

  براي زن و انگور متفاوت است. به لحاظ معنايي وجه شبه سرشار بودن،
  ، به اندازه.به سبك ،به شيوه، به شكلاز قبيل:  ؛ـ به كار بردن ادات تشبيه خاص

 را در مقام ادات تشبيه در هيچ سبكي» به سبك«شميسا استفاده از     
  .)282: 1382شميسا، ندانسته و معتقد است از نظر سبكي كاملاً بديع است. ( معمول

  .)400:(هشت كتاب شدنور منتشر مي ميان عافيت/ او به سبك درختو 
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  انواع تشبيه در مجموعة حجم سبز 
  :ـ تشبيه مضمر: تشبيه مضمر زندگي به سيب

  .)395:(همان سمت كنيمميان دو ديدار ق/  بيا زندگي را بدزديم آن وقت/ كسي نيست
  تشبيه مضمر آجر به استخوان روز: 

  .)384:(همان روز طراوت روي آجرهاست روي استخوان
  نور. بيشة عشق، و بيشةـ  تشبيه خيالي: 
  شور ابدي.  بيشةـ  تشبيه وهمي: 

  ـ  تشبيه تفضيل: 
كه در آن وسعت خورشيد به اندازه چشمان /  درياها شهري است پشت

  .)365:(همان سحرخيزان است
  استعاره
آن هم از نوع مكنيه. تصاوير  ؛غالب تصاوير سپهري، استعاري است زمينه«

صويرگري او، بر تشخيص و بناي ت» هاي فردي است.سپهري بيشتر بيانگر دغدغه
  .)470 -339: 1383زرقاني، مكنيه استوار است. ( استعارة

نكته نهفته است كه از  البته تفاوت تشخيص در شعر سهراب با ديگران در اين
گونه كه در آثار عرفاي ديگر هم واقع جان دارند؛ هماننظر او طبيعت و عناصر آن به

به اين موضوع پرداخته شده است؛ بنابراين تصاوير شعر سهراب، بسيار واقعي جلوه 
  )471 :همانكنند. (مي

و فكر تهاي سهراب از نوع غريب هستند، و درك بهتر آنها مستلزم ستعارها
تواند متفاوت باشد؛ مثلاً در ها هم از آن ميضمن اينكه برداشت تحليل متن است؛

  گويد:جايي مي
  .)405:! (هشت كتابها چه شكوهي استآه در ايثار سطح

عماد، حجت عماد معتقد است: سطح، استعاره از وجود و هستي انسان است. (
- ماه كه از زيباترين استعاره براي» دورترين مرغ جهان«)، و استعاره 478: 1376

  هاست:
  .)371:(هشت كتاب خواندگوش كن دورترين مرغ جهان مي
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  كند كه: گويد و بعد هم اضافه ميشعر از ماه سخن مي كه در ادامه
  .)371:(همان و بيا تا جايي كه پر ماه به انگشت تو هشدار دهد

 75مورد) و تشخيص ( 17ي (استعار به دو صورت اضافةاين استعاره استعارة مكنيه: 
  .رفته استمورد) به كار 

  كاج، نبض عناصر، سر انگشت زمان، كف دست زمين و... حافظةاضافة استعاري: 
 دار هستند، كاركرد تشخيص درطبيعت جان از آنجا كه به نظر سهراب همة

  دارد و به اشعارش رنگ و جلايي ويژه داده است: بسياريسبك شعر او اهميت 
   .)350:(هماندانند، كه چه تابستاني است. مي هاسايه

سپهري از  بينيم كه هيچ كدام به اندازةعصران شاعر، ميدر مقايسه با هم«
به طوري كه يكي از عوامل به وجود آورنده سبك سپهري،  ؛اندتشخيص بهره نگرفته

  )142: 1376عماد، (» هاي دقيق و به موقع است.كارگيري تشخيصهمين به
تايپِ شود. آركيها تلقي ميگونهجزئي از استعارهالگو كهنيا ركي تايپ آ: لگواكهن

ها تايپترين آركيروان زن) را از مهم آنيما (روح زنانة مرد) و آنيموس (بخش مردانة
نمايد و در دانند كه در رؤياها و تخيلات به صورت معشوق و عاشق رؤيايي رخ ميمي

  هم متجلي است:شعر سهراب 
موعود ... حرف بزن، خواهر تكامل خوشرنگ ...  رف بزن، اي زن شبانةح

  .)403:(هشت كتابحرف بزن، حوري تكلم بدوي 
كند، و عفت به آنيما است كه به او شعر را القا ميسهراب در شعر فوق خطاب 

  )88-87: 1383شميسا، ريزد. (اشراق را روي شانه او مي
    نماد

موارد شاعران سبك معاصر به شعر نمادين را  پورنامداريان دليل روي آوردن
 مي داند: ريز

 بر حاكم شديد اختناق و استبداد و جامعه اجتماعي و سياسي شرايط-1«

  .)28: 1391پورنامداريان، » (هنري. مقتضيات -2 ؛ آن فضاي
كه  در شعر خود از نماد سود جسته ،شاعران معاصرمانند هراب سپهري س

؛ اما با توجه به اين كه سهراب پيچيدگي و ابهام شعر اوست همين امر يكي از رازهاي
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در شعر خود چندان رويكرد صريحي به مسائل اجتماعي و سياسي زمان ندارد، سبب 
مقتضيات هنري دانست؛ يعني او به كمك توان مياصلي نمادين بودن شعر او را 

ه از عقايد و هاي شعر او برگرفتسمبل«افزايد. ها بر ابهام شعري خود ميسمبل
هاي ها به فرهنگهاي عرفاني، فلسفي و اجتماعي اوست. برخي از اين سمبلانديشه

كند. البتّه تأثيرپذيري او مختلف نظير: مسيحيت، هند و چين باستان شباهت پيدا مي
   .)127: 1383شرفيان، ( .»از ادبيات عرفاني ايران نيز غيرقابل انكار است

(شريفيان،  »سمبل تجلي، مكاشفه، شهود، واردات الهي و اشراق است«ـ باران: 
(هشت  ميز مرا زير معنويت باران نهاد... هاي مرا برد يك نفر آمد كتاب): 116: 1386
  .)406كتاب/

 سمبل«و در شعر سهراب نيز  رو استاي از آينده و افق پيشهمواره نشانه :پنجرهـ 
گر و در پي آن امكان دريافت از بيرون يا عبور به ارتباط متقابل بين ما و فضاي دي

شرفيان، ( »تر استسوي خارج و ماوراء و نيز باز شدن ذهن به سوي فضاي وسيع
يك نفر آمد كه نور صبح مذاهب / در وسط دگمه هاي پيرهنش بود / ): 117: 1383

  .)406:(هشت كتاب بافتاز علف خشك آيه هاي قديمي / پنجره مي
   )388: 1376عماد، ( است دانايي و علمپنجره سمبل 

 سمبل اميد و روشنايي، بيداري و نشاط حاصل از گشودن چشم به روي« :رنگـ 
  ): 120 :1386شرفيان، ( » هاي روشن روحي استجلوه

 و من آنان را به صداي قدم پيك بشارت دادم / و به افزوني روز و به افزايش رنگ
  .)375-374:(هشت كتاب

سهراب،  ل آگاهي، معرفت و بينايي است. معناي نمادين سيب، در شعرسمب« :سيبـ 
و صدا ): 63: 1386شرفيان، ( »با داستان آدم و حواَ و ميوه هاي ممنوع در ارتباط است
(هشت  سيب سرخ خورشيد /خواهم درداد: اي سبدهاتان پرخواب! سيب آوردم

  .)339:كتاب
روح ها و قوانين خشك و بيوديتسمبل علوم ظاهري، آداب و رسوم، محد« :فقهـ 

: 1386شريفيان، » (.آيد تا به كار آخرت و معنويتاست كه بيشتر به كار دنيا مي
122 :(  
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دختر  -بينم حوري / گيرد / وقتي از پنجره ميمن به اندازة يك ابر دلم مي
  .)392:(هشت كتاب خواندترين نارون روي زمين فقه مي/ پاي كمياب -بالغ همسايه 

 :1386شرفيان، (» هاي معنوي، آرمان و آرامش استرمز روح، احساس«ـ كبوتر: 
124(.  

فروغ فرخزاد سروده شده كبوتر رمز آرامش،  ةدر شعر دوست كه در مرثي
  ): 69 همان:هاي معنوي است كه فروغ آرزويش را داشته است (خوشبختي و آرمان
  .)400:اب(هشت كت كه روبروي وضوح كبوتران بنشيند/ ولي نشد

پرواز و اوج گرفتن خيال، فكر و انديشه از كبوتر سمبل تماشا  ةدر شعر سور
و به پرواز كبوتر /  و به آغاز كلام/  به تماشا سوگند): 69: 1386شرفيان، ( است. ذهن

  .)374-373(هشت كتاب/ از ذهن
: 1376عماد، ( داشته است سمبل كودكان و فرزندان را كبوترت عماد محب

 (هشت كتاب نگرندهوش بشري مي ةها جاي كبوترهايي است كه به فوارامب): 389
/364(.  
داند باد: پورنامداريان باد را در شعر معاصر، سمبل ويرانگري و خرابي و دگرگوني مي ـ
» ابري نيست/ بادي نيست«)، و شايد منظور سهراب از 152: 1387پورنامداريان، (

نه ابر غم و اندوهي  ؛چيز بر وفق مراد است) همان باشد كه همه 335:(هشت كتاب
  است و نه باد ويرانگري.

گي است دـ ديوار: ديوار در شعر معاصر اغلب سمبل محروميت، محدوديت و درمان
خواهد تمام ديوارها را آرماني خود مي ة)، و سهراب در آيند154: 1387پورنامداريان، (

  .فرو ريزد
د زندگي و رستگاري و گاهي معناي نابودي و فنا نما ـ آب: آب در ادبيات فارسي، گاه

   دهد.مي
مانند رود، دريا،  ؛آب و مشتقات مربوط به آن ،ي كلاسيكدر ادبيات عرفان«

بخشي و حيات و ... چشمه، باران و ... رمز و راز حقيقت، وحدت، رحمت، پاكي، جان
 7ه صورت اسم و بار ب 40آب را  ةو سهراب واژ)، 155: 1387پورنامداريان، ( »است.

چون دريا،  ؛هاييبار نيز از واژه 33بار به صورت جزئي از فعل مركب آورده و حدود 
  رود، حوض، فواره و ... استفاده كرده است.



  

 

  
131

و دريا سمبل مشكلات سلوك  ؛آب: سمبل اين جهان ؛»پشت درياها«در شعر 
  ): 389و 387: 1376عماد، است (

(هشت  آرندپرياني كه سر از آب بدر مي ـ به دريانه / ها دل خواهم بست نه به آبي
  .)363:كتاب

كلاسيك فارسي، سمبل ذهن و دل و گاهي نيز سمبل  ةـ آينه: آينه در شعر عارفان
خوابشان را به صداي سفر ): 157: 1387پورنامداريان، تخيل، وهم و انديشه است (

  .)376:(هشت كتاب ها آشفتيمآينه
عماد، و سوار رمز روح و سالكان طريق و مردان خدا. ( ؛ـ دوست: رمز خداوند است

1376: 27(  
  .)29 :ـ سپيدار: رمز جاودانگي (همان

ر خوبي و آينده و كانون هظو مكودك هميشه سمبل  نهاد ما.ـ كودك: رمز فطرت و 
  .)31 :عرفاني است. (همان

ر ميوه ها در ساية هاضطراب باغ): 401:(همانميوه: سمبلي براي انسان عارف ـ 
  .)370:روشن بود (هشت كتاب

اند و در هاي واقعي و كساني است كه به مرحلة برتر سلوك رسيدهـ به: سمبل انسان
  ):401: 1376عماد، ( ها هستندحقيقت بهترين

  )370كرد (هشت كتاب/ها شنا ميگاه مجهولي ميان تابش به
  ): 403: 1376عماد، ( هاي دوروـ انار: سمبل انسان

  )370داد. (هشت كتاب/ري رنگ خود را تا زمين پارسايان گسترش ميهر انا
عماد، (ادعا كه نزد همگان شناخته شده نيستند هاي پربار و كمـ نارنج: سمبل انسان

1376 :1403 :(  
ها خط مماسي بود (هشت بينش همشهريان افسوس/ بر محيط رونق نارنج

  .)370:كتاب
   كنايه

به ر اوج زيبايي است؛ كناياتي مخصوص خود سهراب. او د حجم سبزكاربرد كنايه در 
   :گويدجاي زمستان مي
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كند، برگي درخت شكوه ميزماني كه از بي ؛ وسال ةچهچترين موسم بيلخت
نامد، و خواب و ميموعود  زن شبانةشعر را به كنايه،  .ناتمام است درختگويد: مي

  كند.تعبير مي ديشب شيرين پلكآرامش را به 
  ازمج

 ببمجاورتماكان و مايكونعليت و معلوليتجزء به كللازميت ملزوميت

%30%30%10 %1010 10 

شور ابدي  ةصورتش در وزش بيش/ چوب ببنيد باغي يحافظه در كه هر	
  چوب به علاقة ماكان، مجاز از درخت است.و  )375(همان/ ماند خواهد

  روش تناسب
برده است كه در اينجا به  هابهره ،سب، از روش تنا»حجم سبز«سهراب در 

  شود:، اشاره ميبرخي جهات تازگي دارندمواردي كه از 
. )336:(همان هايي تراطلسي  /ابرآسماني بي /نان و ريحان و پنير ـ مراعات نظير:

   .)334: 1382شميسا، داند. (شميسا اين تناسب را در شعر فارسي، نو مي
اي با موصوف اليه به نحو برجستهكه صفت يا مضاف به اين معني«گريزي: ـ تناسب
جيبشان را ، و هاي مشجردقيقه) 116: 1383شميسا، (» خود ناسازگار باشد يا مضاف

  .پر عادت كرديم
   تضاد

 -  غوك /مار  - تماشا/ كور  - جذامي /زيبا  - شن / نور - دانمنمي /دانم مي
 – رو /پشت  - شن / نور – يكيتار /نور  - مرغ حق /غوك  - خاموش /روشن 
 روشن /تاريكي   - ديروز /امروز  - زمزمه / چهچهه – زمزمه / آواز – وشن/ ر سايه

  .صبح /شب  - معراج /هبوط  - گرم /سرد  -
  تضاد معنوي: موسيقي مثبت و بوي باروت: 

  .)397:(هشت كتاب چه علمي به موسيقي مثبت بوي باروت پي برد
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  آميزيحس
زمان دو حس در شناختي است كه از تحريك هماي عصبزي تجربهآميحس«

موسيقي ، طعم تصنيف) مانند: 318: 1390حي، وفت» (شود.يك امر ادراكي ناشي مي
  ، صداي ديدار.مثبت بوي باروت

  )372(هشت كتاب/ شنوندماه را مي ،و صدادارترين شاخه فصل/  هاشمعداني	
  تلميح

)، تلميح دارد به 376... (همان/ ه از سرشان برداردتا كلا/ باد را نازل كرديمـ 
  انعام:  ةسور 110 ةآي

اينان را چون اول بار ايمان نياوردند اكنون از ايمان بگردانيم  و ما دل و ديدة«
  »ة ضلالت فرو مانند. و آنها رابه آن حال طغيان و سركشي وا گذاريم تا به ورط

  صادق (ع) تلميح دارد: به روايتي از امام » پشت درياها«ـ شعر 
چهل روز طول  ةدرستي كه خداوند پشت درياها شهري دارد كه به اندازبه«

-گاه گناه نكردهد كه هيچنكشد تا خورشيد آن را بپيمايد و در آن مردماني وجود دارمي

  .)184: 1376عماد، »  (شناسند.اند و ابليس را نمي
همچناني كه فلز زيوري / يش كوهستان نيستآرا سنگ		/و به آنان گفتمـ 

و آسمان و «دارد به مضمون آية  )، تلميح 374(هشت كتاب/ نيست به اندام كلنگ
  .)16(انبياء: » زمين و آنچه را كه ميان آنهاست، بازيچه نيافريديم.

» انا ارسلنا ريحاً« ةبه آي دارد )، تلميح374(هشت كتاب/ باد را نازل كرديمـ 
  .)19(قمر: 

(هشت  تو را مثل يك قطعه آواز به خود جذب كنند اندام ير شبمزام و	ـ 
نواخت و به داستان حضرت داود: داوود مزمار (ني) را زيبا مي دارد )، تلميح372:كتاب

  .)39: 1387اقبال، آواز نيكويي داشت. (
(هشت  بهترين چيز رسيدن به نگاهي است كه از حادثه عشق تر استـ 

شق ، اشاره دارد به داستان عااستعشق  ي از فتنةة عشق كه تعبير)، حادث372كتاب/
او  شتنكبا تا خود و فرستادن شوهر او به جنگ  شدن حضرت داوود بر زن همساية

بتواند زن او را تصاحب كند. او بعد از آن ماجرا از خداوند طلب آمرزش كرد.  به حيله
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بيند، و در پي مي اي رؤيايي رادر واقع در ابتدا حضرت داوود بر محراب عبادت پرنده
كند اي صحبت ميشود. سهراب هم ابتدا از پرندهرود و عاشق مياو بر بام همسايه مي

نبي باشد كه داوود زماني كه  تواند همان حزقيلو در نهايت پارسايي است كه مي
   .)39: 1387اقبال، رفت او را ملاقات كرد. (براي توبه مي

  
  روش ايهام

  لة زير، شمع و آب ايهام ترجمه دارند.ـ ايهام ترجمه: در جم
  .)380:(هشت كتاب .خواهد شد آب ،ها شقاوتدانيشمعدر حضور 

  .)400:(همان. يك سطل آب تازه شديم ةمثل لهجخواني: ايهام دوگانه ـ
شور ابدي  ةصورتش در وزش بيش/ د باغيينچوب بب يحافظه در كه هر	
   .)375:. (همانماند خواهد

  .)347:سيقي باد  (همانكوچه باغش پر مو
  ايهام تبادر

  .)352:(همان .اهل آبادي در خواب/ ماه بالاي سر آبادي است
شميسا، كند، كه با سر و خواب تناسب دارد. (بالا، لالا را به ذهن متبادر مي

1382 :336(.   
  ايهام تناسب

 گره زدن به معني). 339:(هشت كتاب ها را با باد... شاخه زد خواهم گره من	
باشد. وصل كردن است؛ اما يادآور اصطلاح گره به باد زدن (عمل بيهوده) هم مي

  .)335: 1382شميسا، (
  »آب«و » خشك در خشكيده«ـ ايهام تضاد: 

  .)346:. (هشت كتابدست درويشي شايد نان خشكيده فرو برده در آب
  ترتيب كلام

  .)337:. (هماني در آببرگ ةپرم از ساي/ پرم از راه از پل از رود از موج :ـ اعداد
و به نزديكي روز و به افزايش / ي قدم پيك بشارت دادمصدا به را آنان من و	

  .)375و374:. (همانهاي درشتين گل سرخ پشت پرچين سخنطن به		/رنگ
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هاي ترنم يك فضاي باز شن/  كردخواب روي چشمهايم چيزهايي را بنا مي
  .)382:(همان .جاي پاي دوست

  .)371/:(هما شب سليس است و يكدست و باز: الصفاتتنسيقـ 
  

  لاية فكري 3-5
ايسم، موضوع اصلي شعرهاي سهراب، طبيعت است. او همچون عارفي پانته

همه چيز خداست؛ پس همچون خدا  :و در واقع معتقد است جويدخدا را در طبيعت مي
ديگر  كه شاعران و با ديگر شاعران از اين حيث استقابل احترام است. تفاوت ا

راي توصيف معشوق ستايند و از طبيعت بستايند؛ زيرا معشوق خود را ميطبيعت را مي
هند؛ و چه بسا طبيعت را در خدمت وصف و ستايش معشوق قرار مي كننداستفاده مي
  طبيعت محض را عاشقانه دوست دارد. ،اما سهراب
شيارانه نگاه بلكه هو داندكارگيري عقل معاش نميسهراب، هوشياري را به    

دهد و با داند و در اشعارش انسان را به تنهايي مخاطب قرار نميكردن به طبيعت مي
) از ديد او همه چيز، حتي سنگ 18-13 :1382رحماني، گويد (كل طبيعت سخن مي

: 1383زرقاني، د. (نيا درخت و كوه قابليت اين را دارد كه به روح سيال تبديل شو
اي رابطه ،رفانش عرفاني تلفيقي است و  براي رسيدن به خدااو عارف است و ع .)338

- كند. عرفان سهراب، در باغ شعري نهفته است كه ميوهبين عرفان و هنر برقرار مي

كند، كه هايش، مكاشفات روحاني است. او نوعي تنهايي را در اشعار خود ذكر مي
ا ارزشمند است. حاكمي، نشيني عرفا است؛ عرفاني كه اگرچه عاميانه، اميادآور گوشه

 داند.مي اين نوع عرفان را پناه بردن به نوعي تصوف غيرسنتي و غيرايراني
متأثر از تعاليم اشراقي عرفان اسلامي و آن را و زرقاني  )؛80-79: 1385سياهپوش، (

) كه بيشترين نمود را در شعر نشاني كه 405: 1383زرقاني، ( پندارد.مي شرق دور
. در اين سفر، داندمي ي است به سمت جايگاه محبوب ازليشرح سفري روحان

پرسد و طلب رهگذري، سالكي راه نابلد، از سواري كه حكم مرشد را دارد سؤالي مي
هايش، در سير هفت منزل عشق، او را به كودكي كند. سوار پس از راهنماييياري مي

تا نبض «نهايت در شعر دارد. سهراب در نور بر مي ةشود كه جوجه از لانرهنمون مي
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) و آن آمدن 22: 1376عماد، كند (ميتبيين سرنوشت عرفاني خود را » خيس صبح
  دهد.شخصي در زندگي شاعر است، كه دست او را تا عضلات بهشت امتداد مي

باغي است كه از خواب شود: كوچهشطحيات ملايمي نيز در اشعار او ديده مي
تركيبات زيبايي براي بيان عبادت به كار  و )؛359:(هشت كتاب خدا سبزتر است

  برد:  مي
  .، به سر وقت خدا رفتنبر فراز آبگيري خودبخود سرها همه خم شددعا: 

  ). 407د (همان/ي كرتن آب جسم آغاز در وضو: دست
داند و معتقد است جهان از عشق پهري عشق را برترين و بهترين عنصر ميس

ركت است. او عاشق است؛ عاشق وي كمال در حبه وجود آمده و با نيروي عشق به س
)؛ اما در اشعارش كمتر به 122و  116: 1386خيرخواه، انسان (ويژه موجودات، به همة

پردازد. شايد تنها شعري كه شاعر در اين مجموعه به طور مستقيم به عشق زميني مي
شهر در  باشد.» به باغ همسفران«دهد طور مستقيم محبوبش را مورد خطاب قرار مي

- ، نيز صحبت از كسي به ميان مي»حجم سبز«، آخرين شعر »تا نبض خيس صبح«

آورد، كه آمده و دست او را تا عضلات بهشت امتداد داده است. سهراب نقاش است و 
كند. شعر او نيز چون شناسد و در اشعارش به اين موضوع اشاره ميها را ميرنگ

  كند.نشاند و تصاويري دلنشين خلق ميهم ميها را كنار نقاشي، گويا است. او رنگ
گويد كه در شعر خود قصد تصويرگري ندارد و همان چيزي را ميسهراب البته 

). 466: 1383زرقاني، كند. (بيند. جهان از نظر او همان است، كه توصيف ميمي
ل هايي را از اين راه به خواننده منتقسپهري تنها قصد سرودن شعر ندارد بلكه پيام

كند و مانند مصلحي به رسالت خود كه همانا پديد آوردن صلح و دوستي است مي
ها به طبيعت، اشياء و داند و حتي به غير از انسانپردازد. مقام انسان را والا ميمي

ترين وجه مهمشايد داند. گذارد و همه را داراي شأني والا ميوسايل نيز احترام مي
  گويد، باور دارد.باشد كه به دور از شعارگرايي به آنچه ميمحتوايي شعر او اين  مميزة

دانند، كه خواه مستقيم و خواه غير برخي، شعر سپهري را شعري ارشادي مي
يابد كه پيامبرگونه مي ةدهد. اين ارشاد گاه جنبمستقيم به مخاطب پند و اندرز مي

 )79معراج شقايق /( هاي آسماني در نظر آيدشود شعر او چونان متون كتابباعث مي
  بينيم. مي» ي تماشاسوره«چنان كه در 
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در اشعار او وقايع اجتماعي كمتر و كمتر نمود دارد. با اين كه شعرهاي دفتر 
سروده است، اما بر خلاف  هـ.ش1346تا  1341هاي بين سال ةحجم سبز را در فاصل

تماعي نيست و عصر خود به هيچ وجه تحت تأثير اوضاع اجبسياري از شاعران هم
 فارغ از همه چيز به دنبال افكار و رؤياهاي خود است، و شايد همين اوضاع و جو

دارد تا به دنبال سرزمين كه او را وا ميو اجتماعي حاكم بر آن روزگار است سياسي 
خيال. تنها جايي كه از آرماني خويش در حجم سبز به جستجو بپردازد؛ آرام و بي

  است:» به باغ همسفران«او، يعني  ةعاشقان گويد، در شعرجنگ مي
  .... حكايت كن از بمبهايي كه من خواب بودم و افتادوقت /  آن و

  پوش از روي روياي كودك گذر داشتدر آن گير و داري كه چرخ زره
هشت كتاب: ( قناري نخ زرد آواز خود را به پاي چه احساس آسايشي بست

كا به موريتاني و بمباران آن كشور به چشم آمري كه در آن بازتابي از حملة )397
)؛ اما در همين شعر هم گويي شاعر تاب تحمل ديدن 451: 1378عماد، خورد (مي

دهد كه بخوابد و بعدها از زبان بندد و ترجيح ميهايش را ميفجايع را ندارد، و چشم
  ديگري بشنود.

  
  گيري. نتيجه4

عينيت بيشتري قابل درك و ، نتايج زير با »حجم سبز«با بررسي اشعار 
  دريافت است:

در لاية آوايي، جناس در ايجاد موسيقي شعر چندان تأثيرگذار نيستند؛ اما از 
سجع و تكرار بهره برده است. شعرها اوزاني ملايم دارند. در لاية واژگاني غلبه با 

مين واژگان حسي است تا انتزاعي و كاربرد كلمات عاميانه بسامد بالايي دارد، كه ه
امر باعث ايجاد صميمت در اشعار شده است. همچنين استعمال كلمات مخفف، نمود 

گيرد. در لاية ميبهره  بيشتري دارد و گاه شاعر از لهجة محلي مردم كاشان نيز 
نحوي با زباني عاطفي مواجه هستيم و شاعر اصطلاحات خاص و غير معمول به كار 

ضمن اينكه  ؛د و بيشتر در زمان حال هستندها امر و نهي زيادي نداربرد. فعلنمي
خورد. زبان اشعار آيند و جملات بدون فعل نيز به چشم ميگاهي در ابتداي جمله مي
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اين خصيصه ناقض  اماتي در اشعار مواجه هستيمزودياب است و در مواردي اگر با ابه
  دلنشيني آنها نيست.

و گاهي نيز  ،يي داردكاربرد استعاره و تشخيص بسامد بالا ،در لاية بلاغي
ضمن اينكه در مواردي، به ادات تشبيه  ؛تشبيهات غريب و زيبايي را شاهد هستيم

  خوريم.مخصوص سهراب بر مي
شويم، در تمام اشعار با روحي آرام و ذهني زيبا و جويا مواجه مي ،از نظر فكري

يك است و در كه قانون خودش را دارد؛ يعني احترام به طبيعت. خداي شاعر بسيار نزد
تمام عناصر طبيعت ساري و جاري است. عاطفه و عرفان در هم آميخته است. شاعر، 

  كند براي خلق تابلوهاي منحصر به فرد.ها را ابزار كار خود مينقاش است و رنگ
-كه شعر سپهري در نهايت سادگي، گاه كمي پيچيده جلوه ميدر نهايت اين

ر او اين است كه خواننده زياد در پي كشف كه يكي از محاسن اشعاكند. ضمن اين
ي كلمات بسنده كند و لذت ببرد. تواند به همان ظاهر سادهها نيست و ميمايهدرون

گيرد و بسياري اوقات گويي تنها مرور خاطرات راحتي در ذهن جاي ميشعر او به
و ذهن  موجود در اين اشعار به روح ةروزانه است كه همين امر گوياي نزديكي انديش

سازد و افكار خود را بسيار ساده بر زبان قلم جاري مي ،خواننده و مخاطب است. شاعر
بكشد. سهراب شعر در پي آن نيست كه هنر و مهارت شعري خود را به رخ كسي 

  تا زندگي كند. گويدمي
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